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Abstract 
The education of children is vital and important in any situation. From childhood, children 
are exposed to a wide range of learning environments that help them become independent 
individuals in the future. Therefore, the education of children is very important in any society. 
The consequences of not educating children are so great for themselves and society that it is 
necessary to examine the basics of protecting this right. Thus, in order to fully protect the 
right to education, it is needed to clearly examine its jurisprudential and legal foundations. 
For this purpose, although the Law on the Protection of Children and Adolescents approved 
in 1381 addressed this issue in Article 4, it had problems in practice that could not fulfill its 
duty well. However, a new law entitled "Children and Adolescents Protection Law approved 
on 2020/12/05" was prepared, which met the expectations to a great extent, and of course, 
for its maximum efficiency, it must be implemented properly. This research has investigated 
the jurisprudential and legal sources of the current law with a jurisprudential approach and a 
descriptive-analytical method and has justified the criminal intervention of the legislator in 
preventing education. 
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حقوقی لزوم حمایت کیفری از حق تحصیل بررسی مبانی فقهی

 ١کودکان
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 ]٢٨/١٢/١٤٠٠تاریخ پذیرش:   ۲۱/٠٧/١٤٠٠[تاریخ دریافت:
 چکیده

اســـت. کودکان از همان دوران  حیاتی و مهماوضـــاع و احوالی آموزش کودکان در هر 
ــیعی از  هايگیرند. این محیطقرار می هاي یادگیريمحیط کودکی در معرض طیف وس

ــتقل کنند تا بهیادگیري در آینده به کودکان کمک می ــوند. بن افراد مس  ،ابراینتبدیل ش
نکردن کودکان د. تبعاتی که تحصـیل اي اهمیت بسـیار دار آموزش کودکان در هر جامعه

براي خودشان و جامعه به دنبال دارد به حدي است که بررسی مبانی حمایت از این حق 
سـان براي آنکه حمایت کاملی از حق تحصــیل صورت پذیرد  . بدینندکیمرا ضـروري  

 منظور هرچند قانونروشـنی بررسـی شود. بدین  اش بهلازم اسـت مبانی فقهی و قانونی 
خود به این موضوع پرداخته، اما  4در ماده  1381وانان مصـوب  حمایت از کودکان و نوج

ین خود را ایفا کند. با ا فهیوظخوبی ه است بهتوانسـت ینمدر عمل اشـکالاتی داشـته که   
» 23/2/1399 قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب«حال، قانون جدیدي با عنوان 

ــیار انتظارات را برآورده  ــد که تا حدود بس اش کرده و البته براي حداکثر کاراییتدوین ش
ــود. این پژوهش بــا رویکرد فقهیبــایــد بــه ــتی نیز اجرا شـ حقوقی و بــا روش درسـ
ــیفی ــی، و   توصـ  کیفري مـداخله تحلیلی منـابع فقهی و حقوقی قـانون موجود را بررسـ

 در ممانعت از تحصیل را توجیه کرده است. گذارقانون
 .کودکان، ممانعت از تحصیل، سوادآموزيحق تحصیل، حقوق : هادواژهیکل
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 مقدمه
دانش و آگاھی از مسـائل ارزشمند در زندگی انسان است. ھر انسانی از آغاز زندگی در  

کند، برای کشــف اش رشــد میآوردن دانش اســت و ھر قدر قدرت ادراکیدســتپی به
ای برای وسیله افزاید. دانشھایش مییابد و بر دایره آگاھیمجھولات انگیزه بیشتری می

بھترزیسـتن و برای خوب از عھده مسئولیت برآمدن است، که مطلوب بشر است. اسلام  
؛ 4/395: 1405بابویه، (ابنبه عنوان آیینی کامل، برای علم و آگاھی ارزش ویژه قائل اســت 

ــانی،  ــهري، ؛ محمدي ري1/823: 1383فیض کاش ؛ تمیمی آمدي، 8/19: 1387؛ کلینی، 1/25: 1432ش
 .)1/35: 1376نیا، ؛ الهامی75: 1410

ذکر این ارزشـمندی ویژه، اھمیت بررسی مبانی فقھی حق تحصیل به عنوان یکی از  
کند تا مشخص شود که رویکرد خصوص کودکان را روشن میحقوق اسـاسی افراد و به 

دین اسـلام به این مسـئله حساس چیست. باید توجه داشت ھمواره مشاھده کودکان و   
ــیل باز می نوجوانانی مانند، لزوم حمایت از آنھا را به ھر که به دلایل گوناگون از تحصـ

کند. کودک به عنوان فردی از نظام جامعه باید از امکانات کافی ذھن متعـارفی متبادر می 
ترین حقوق او اسـت، برخوردار باشد و ھر گونه کاستی در  برای تحصـیل، که از طبیعی 

ــوب میاین امکانات نوعی ظلم در حق و ــود. لذا محرومیت از این حق به ی محسـ شـ
طریق اولی مذموم اســـت. ھمچنین، باید مبانی فقھی حمایت از این حق نیز مشـــخص 

کودکان در معرض  شــود تا اھمیتش نزد شــھروندان روشــن گردد. در میان تمام اقشــار،
ــونت اعم از خانگی و غیره، در صــف اول محرومان از  جنگ و آوارگی و ھمچنین خش

نرخ جذب نســبتاً بالا در دوره ابتدایی، به دلایل متعددی، اعم . با وجود اندتحصــیل حق
از ممانعت والدین یا سـرپرستان، معلولیت، فقر خانوادگی، نداشتن شناسنامه، کودک کار  

؛ لذا این مسئله روندبودن و ... شـمار فراوانی از کودکان در مقاطع بالاتر به مدرسـه نمی  
ھای پیش رو جلوگیری گردد. اگرچه تاکنون پژوھشگران و ا از آسیبباید بررسی شود ت

ین به ا» اھمیت علم و تحصیل«یا موضوعات » احکام تربیتی کودک«نظران ذیل صـاحب 
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راد عنوان حقی برای افاند، اما مبانی فقھی و حقوقی تحصیل و آموزش به مسئله پرداخته
ورت جامع بررســی نشــده و چنین  انگاری کیفری ممانعت از آن به صــو اھمیت جرم

 کند.پژوھشی از این منظر مھم جلوه می

 . مبانی فقهی لزوم حمایت از حق تحصیل1

 اي فرديکننده به کسب علم به عنوان وظیفهآیات و روایات سفارش. ۱. ۱
ــلام به عنوان کامل ــاحبان علم دین مبین اس ترین دین الاھی، ھمواره به علم، تعلیم علم و ص

اند و کسانی را که علم به خداوند کسـانی را که ایمان آورده «والایی بخشـیده اسـت؛   جایگاه 
 گوید پیامبردر تفسیر این آیه، ابوذر می .)11(مجادله: » بخشدآنان داده شده درجات عظیمی می

دارند و علم را ای ابـاذر! طـالب علم را خدا و ملائکه و پیامبران دوســـت می  «(ص) فرمود: 
رد مگر انسان باسعادت، پس خوشا به حال طالب علم، روز قیامت و کسی که دادوسـت نمی 

اش خارج شـود تا دری از علم را به روی خود بگشــاید ... . ســپس حضرت فرمود:  از خانه
ای . در آیه)37تا: ؛ شعیري، بی1/178تا: (مجلسـی، بی » ھا، تحت این آیه قرآن استھمه این فضیلت

ــت:  ــانی که می بگو:«دیگر فرموده اس ــانی که نمیآیا کس ــاندانند با کس ! تنھا اند؟دانند یکس
نزد خداوند فرازمند، مانند دیگر عالم جایگاه  تردید،. بی)9(زمر: » شـــوند!خردمندان متذکرّ می

مردم نیســت، بلکه ھر چه علم و معرفت انســان فراتر رود، جایگاھش نزد خدا بالاتر اســت. 
درجه  خداوند تردید لازمه آنکهفسیر این آیه معتقد است بیسـید محمدحسین طباطبایی در ت 

ای از بندگانش را بالا برد، آن اســـت که تقرب او به خدای فرازمند رو به فزونی نھد، و بنـده 
ای عقلی اسـت بر اینکه مقصـود از کسانی که به آنھا علم ارزانی شده، علمایی   این خود قرینه

کند بر اینکه کســـانی که ھم مؤمن و ھم بار دلالت میاز مؤمنـان اســـت؛ بنـابراین، آیه گھر  
. از جمله )19/188: 1378(طباطبایی، اند، ترجیح دارند دانشـــمنـدند، بر کســـانی که فقط مؤمن 

ــت که آموزش  آموزی را از نگاه قرآن کریم به اثبات مینکاتی که اھمیت علم ــاند، این اس رس
 ١ان معرفی کرده است.ھا از طریق پیامبران را ھدف از بعثت آنانسان
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آید که این آیات علاوه بر بلندی جایگاه علم با تدبرّ در آیات فوق چنین به دست می
ھایشـــان واجب آموزی، گویای آن اســـت که تعلیم بر انبیا و آموختن علم بر امتو علم

آموزی ھدف بعثت باشد، اگر پیامبران از آن کوتاھی کنند، به وظیفه است. زیرا وقتی علم
اند و چنین تقصــیری درباره انبیا محال اســت. زیرا آنان معصــوم ســالتشــان عمل نکردهر

ــالت الاھیاند و ابداً از انجامبوده ــان کوتاھی نمیدادن رس کنند. لذا بر پیامبران واجب ش
کننده سعادت آنھا است، به آنان تعلیم کنند. بر است آنچه را بشر به آن نیاز دارد و تأمین

واجب است از پیامبران (ع) علم بیاموزند و به مقتضای آن عمل کنند، زیرا  ھا ھمانسـان 
ار شود و خداوند حکیم کاگر آموختن بر آنھا واجب نباشد، وجوب تعلیم بر انبیا لغو می

ھا لازم شمرده ھای او را بر انسـان کند؛ لذا خداوند آموختن علم از انبیا و حجتلغو نمی
 .)14/355(همان:  است

اند، مانند احـادیـث فراوانی ھم بـه اھمیت علم پرداخته    علاوه بر آیـات قرآن کریم، 
طلب علم بر «اند: حدیثی که از پیامبر اکرم (ص) و معصــومان (ع) نقل شــده، که فرموده

ــت ــانی واجب اس ــی، 29: 1364؛ مفید، 1/83: 1383(تمیمی مغربی، » ھر انس ؛ 521: 1414؛ طوس
ــلی، ی؛ اب1/81: 1418ماجه، ابن . متن این روایت نیز )1/16: 1405؛ طبرانی، 7/96: 1410یعلی موص

ــراحت در وجوب دارد که جای ھیچ ابھامی را باقی     ــن اســـت و صـ بـه حـدی روشـ
، »وجوب«و » فرض«شـناسـان با تفصیل لغات   ، لغت»فرض«گذارد. در تعریف واژه نمی

: 1404(جوهري، دانند پذیر می، و آن را امری الاھی و تغییرنا»وجوب«را بالاتر از » فرض«
ــایر )3/432: 1367اثیر، ؛ ابن400: 1412؛ عســکري، 3/1098 . قرارگرفتن کســب علم در کنار س

ــیار بالای آن دارد.   ــان از اھمیت بسـ ــی چون نماز، روزه، زکات، حج و ... نشـ فرائضـ
ق اطلا» واجبات«قرار گرفته و به » مســتحب«در مقابل » فرض«ھمچنین، در روایات نیز 

ھای . این وجوب تا جایی اســت که در بعضــی از کتاب )1/129: 1387(کلینی، شــود می
تا: (همان؛ کورانی عاملی، بیاند نامیده» فرض العلم و وجوب طلبه«حدیثی، علما این باب را 

نیز باید گفت این کلمه اسـم جنس است و جنس انسان، اعم  » مسـلم «. درباره واژه )396
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ــام ــت  ل میاز مرد و زن، را ش ــود و بیان عبارت با مخاطب مذکر به جھت تغلیب اس ش
، اما با ملاحظه صـراحت حدیث در وجوب کسب علم، اعم  )2/9تا: (موسـوي گلپایگانی، بی 

ترین پرســش مطرح، علم مد نظر حدیث اســت که: آیا شــامل  از عینی و کفایی، اصــلی
خصوص دو فرض متصور شود یا مراد نوع خاصی از علم است؟ در این تمامی علوم می

 است:
بودن مخاطب حدیث، منظور بر وجوب شـــرعی و عام» فریضـــه«به دلالت  . با توجه۱

ھا را فرا بگیرند؛ لذا حدیث، مطلقِ علم نیســت، زیرا امکان ندارد تمام مســلمانان تمامی دانش
 قدر متیقن از حدیث ھمان وجوب عینی کسب علوم دینی و اعتقادات به قدر نیاز است.

ــود، مطلق اســت و ھر علمی را شــامل می» اطلبوا العلم«در روایت » علم«. واژه ۲ ش
مگر علوم ضــالّه و آنچه به عناوین ثانویه ممنوع به شــمار رود. از ســوی دیگر، آموختن 

رود. بنابراین، علومی که کسـب آن، نیاز جامعه اسـلامی است واجب کفایی به شمار می  
ن علوم، ممکن است جامعه اسلامی را به منظور رفع نکردن مسـلمانان در کسـب ای  اقدام

ای بر سـلطه کفار بر جامعه مسلمانان به شمار  نیاز خویش نیازمند کفار کند و این مقدمه
رود که طبق قاعده تسلیط، حرام است. مطابق این تعبیر، مراد حدیث کسب تمامی علوم 

 ی درباره علم گفته است:  ھایی است که جامعه اسلامی به آن نیاز دارد. مطھرو دانش

پس ھر علمی که به حال اسـلام و مسـلمین نافع اسـت و برای آنھا لازم است،    
باید آن را از علوم دینی شــمرد و اگر کســی خلوص نیت داشــته باشــد و برای 

ھایی خدمت به اسـلام و مسـلمین آن علم را تحصیل کند، مشمول اجر و ثواب  
ساً این تقسیم درستی نیست که ما که در تحصـیل علم گفته شـده ھسـت. اسـا    

علوم را به دو رشته تقسیم کنیم: علوم دینی و علوم غیردینی، تا این توھّم برای 
از  شــوندنامیده می» علوم غیردینی«بعضــی پیش بیاید که علومی که اصــطلاحاً 

ــلام بیگانه ــا می اس ــلام اقتض کند که ھر علم مفید و اند. جامعیت و خاتمیت اس
ــت   نافعی را که ــروری اس ــلامی لازم و ض بخوانیم » علم دینی«برای جامعه اس

 .)180: 1390(مطهري، 
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داند و آن را به علومی خاص منحصر موسـوی خمینی نیز کسب علم را ضروری می 
ــت   کند. وی مینمی ــده و دس ــلامی ش گوید تمامی علومی که موجب قدرت جامعه اس

جه الاھی باشد مشمول این حدیث است کند، اگر با نیت و تودشـمنان را از آن کوتاه می 
(موسوي خمینی، و برای ساختن دنیا و آخرتِ مطلوب، کسب آنھا واجب و ضروری است 

 ۱۴۱شود، از جمله آیه . این دیدگاه ھمچنین با ادله دیگری نیز تقویت می)13/230: 1368
ه مسلمانان تد کافنیافتن کافران بر مؤمنان زمانی اتفاق میفرماید تسلطسـوره نساء که می 

 ۶۰ھای لازم، از جمله علم، خودکفا باشند. ھمچنین، خداوند متعال در آیه در تمام زمینه
ــوره انفال می قطعاً ». و در برابر آنان آنچه در قدرت و توان دارید آماده کنید«فرماید: سـ

ــایـل قـدرت اســـت. ھمچنین، پیـامبر اکرم (ص) در حدیثی     علم و دانش یکی از وسـ
ــت و چیزی بر آن برتری نمی «ند: فرمایمی ــلام برتر اس ؛ حر 4/243: 1387(کلینی، » یابداس

حکمت را به «. در حدیثی از حضرت علی (ع) نیز نقل شده است: )17/376: 1372عاملی، 
 .)4/18تا: (عبده، بی» دست آور از ھر جا که باشد

ــیاری از علما و فقھا با توجه به لزوم  ــبت حکم و از میان دو دیدگاه فوق بسـ مناسـ
موضـوع، ماھیت علم در روایات، تقسیم علوم در روایات، آثار علم در آیات و روایات،  

ــیل علم در آیات و روایات، کاربرد راه در آیات و روایات و » عالم«و » علم«ھای تحصـ
پور، (حســناند بررســی آرای اندیشــمندان در معنای حدیث، دیدگاه نخســت را برگزیده 

رســد دیدگاه دوم به مقصــود کننده به نظر میاما با ملاحظه ادله تقویت ،)180-195: 1383
 تر باشد.واقعی شارع نزدیک

وان تدلیل دیگر این اســـت که دانش کلید فھم دیگر امور دینی اســـت. در نتیجه می
گفت فراگیری ھر دانشـی بر ھر مسـلمانی بایسته است. لذا تحصیل ھر دانشی که برای   

داشـت و گسـترش اسـلام و عزّت و استقلال    سـودمند و برای پاس اسـلام و مسـلمانان   
 .)111: 1387زاده، (ابراهیم کندجامعه اسلام لازم است، وجوب کفایی پیدا می
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شــود. لذا قرار با توضــیحات فوق، نقد واردشــده بر دیدگاه نخســت، پاســخ داده می
، وییم این کار محال استھا را فرا بگیرند که بگنیست تمام مسلمانان تمام علوم و دانش

به اقتضـائات جوامع کنونی، تحصیلات ابتدایی ھمچون خواندن، نوشتن و  بلکه با توجه 
... در کنار کســب معارف، اعتقادات و احکام دین به عنوان ضــروریات ابتدایی شــمرده 
شـده و در مقاطع بالاتر ھر کس با نظر به استعداد، توانایی و امکانات و به عنوان واجب  
کفایی به دنبال کسـب علوم تخصصی خواھد رفت تا جایی که جامعه اسلامی از آن علم  

 نیاز شود.بی
ــیل علم نزد با توجه به مجموعه ادله فوق می توان چنین نتیجه گرفت که یقیناً تحصـ

شارع مطلوب بوده و در خطاب به مکلفان به عنوان امری مطلوب و گاه در قالب وظیفه 
 است. از آنان خواسته شده

رقرار ای بحال در بیان اینکه میان این وظیفه تعلمی مکلفان و حق تعلم آنان چه رابطه
ــانی ھمواره دو مفھوم   به یکدیگر » تکلیف«و » حق«اســـت بـاید گفت در روابط انسـ

ــته ــت می وابس ــی متون مذھبی چنین به دس در مفھوم » حق«آید که ھمواره اند. از بررس
اند. شدهبوده و به عبارت دیگر، حقوق از تکالیف ناشی می »تکلیف«اش، ناشی از سـنتی 

ــنگین  ــده و کفه ترازو به نفع حق س ــر این معادله معکوس ش تر ھرچند در دوران معاص
بودن تکلیف مواجھیم که بودن حق و فرععبارتی، در نگاه جدید با اصل شـده اسـت. به  

ــتمحوری در جھان دانتوان دلیـل آن را غلبه گفتمان حق می . )6: 1384(جوادي آملی،  سـ
بات توان مناسروشنی قابل درک است و در پرتو آن میسـان تلازم حق و تکلیف به بدین

ــلام   ــکل مدیریت کرد. بنابراین، در اس ــانی را به بھترین ش و امر د» تکلیف«و » حق«انس
این از  شــود وآموزی، حق تحصــیل نیز تشــریع میاند. لذا در برابر تکلیف به علممتقابل

 گردد.ھا روشن میطریق وجود حق تحصیل برای انسان
ــلمانی، بر در نتیجـه، با توجه به حق  ــیل و فراگیری دانش برای ھر مسـ بودن تحصـ

اولیای کودکان واجب است کودکانشان را به فراگیری تحصیل بگمارند و چنانچه جلوی 
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ی که تالی فاسدھای ایجاد این حق را بگیرند و کودکان را از تحصـیل منع کنند، به سـبب  
ــلامی موظف اســـت قوانین کیفری این کار برای جامعه به وجود می آورد حکومت اسـ

ــع کند تا والدینی که زیر بار این تکلیف نمی ــتند متناســـب وضـ ــر نیسـ روند و حاضـ
 کودکانشان آموزش ببینند، بازخواست شوند.

عت از آن انگاری مماناگرچـه ممکن اســـت ارتبـاط وجوب تعلیم و تربیـت با جرم   
ه با گونه بیان کرد که در رابطتوان در توضیح مطلب ایندرسـتی دریافت نشود ولی می به

ــتند که چنین وجوبی به آنھا تعلق گرفته، و متعلق حکم    کودکـان، این والـدین آنھا ھسـ
ــانه خالیانـد. زیرا تکلیف بـه کودک تعلق نمی  وجوب  کردن از اینگیرد و در نتیجه شـ

ــت  ــاس قاعده تکلیف حرام اس که نوعی قاعده فقھی » التعزیر لکل عمل محرم«و بر اس
ــطیادی اســـت  کردن واجب یا فقیھان اتفاق نظر دارند که ترک )4/155: 1408(حلی، اصـ

شود، چه آن کار حرام از اموری دادن کار حرام گناه است و تعزیر در آن واجب میانجام
ن شود و به ایی که بر آن مترتب میھایباشـد که ذاتاً حرام اسـت و چه به سـبب مفسده   

نکردن کودک در جامعه و چون بر تحصیل )41/448تا: (نجفی، بیجھت حرام شـده اسـت   
انگاری ممانعت از تحصیل برای شود، امکان جرمھای فراوانی مترتب میامروزی مفسده

 ،والدین کودک وجود دارد. از ســوی دیگر، این اختیار حکومت اســت که بنا بر مصــالح
 .)248: 1383(محقق داماد،  عملی را جرم اعلام کرده، برای ارتکاب آن مجازات تعیین کند

 آموزي کودکان به عنوان حق آنان و تکلیف والدین. سفارش روایات به علم2. 1
آوردن زمینـه برای آنـان به   در متون دینی، ھمواره بـه آموزش علم بـه کودکـان و فراھم   

فارش و بر آن تأکید شـــده و در روایات، تعلیم قرآن به عنوان یکی از حقوق فرزند ســـ
ــده  ــلّم پدران معرفی ش ــت.  کودکان، از حقوق آنان بر پدران و از جمله وظایف مس اس

از جمله «اند: پیامبر اکرم (ص) در مقام شــمردن حقوق فرزندان بر پدران خویش فرموده
اموزد و او را به پاکی و حقوق فرزنـد بر پدرش ... این اســـت که به او کتاب خدا را بی 

ھای اعتقادی، . در روایات، علاوه بر آموزش)6/49: 1387(کلینی، » دســـتی تربیت کندپاک
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ھا اخلاقی، تربیتی و فرایض دینی که به والدین سـفارش شده، به نوعی دیگر از آموزش 
 رکردن و بیان برخی از علوم و فنون است. ھمچنین، از دیگنیز اشـاره شـده و آن مطرح  

ھا، آموزش نیازھای جامعه اســلامی اســت. چراکه برنامه تعلیم و تربیت جامعه  آموزش
ای باشـد که نیازھای حال و آینده آن را شــناسایی و رفع کند و به  اسـلامی باید به گونه 

ــاند. از طرفی خداوند متعال در قرآن کریم      ــتقلال جـامعـه یـاری رسـ خودکفـایی و اسـ
نھی . )233(بقره:  ٢»و مادر حق ندارند به فرزند ضــرر بزنندھیچ کدام از پدر «فرماید: می

شود. بنابراین، از اضـرار در آیه، عام است و شامل اضرار ھر یک از والدین به کودک می 
شـود که جایز نیسـت پدر و مادر موجب ضرر بر فرزند شوند، اعمّ از   از آن اسـتفاده می 

ــد یا ترک نفق   ــانت باشـ ــرر از ناحیه ترک حضـ ه یا غیر این دو. پس رعایت اینکـه ضـ
مصلحت کودک بر ولیّ واجب است و ولیّ موظف است بنا بر مصلحت، زمینه تحصیل 
کودک را به نحو مطلوب فراھم آورد. بدیھی اســـت ترک تعلیم و تربیت طفل به معنایی 
ــده اســت. پس،    ــت، ضــرر بر طفل اســت و از آن نھی ش که در این بحث مقصــود اس

 .)1/481: 1392(انصاري،  اش پدر و مادرندست و متولّیدادن آن واجب اانجام
کردن زمینه تحصیل کودکان و آموزش به آنھا، علاوه بر آیات و روایات آمره به فراھم

 ادله دیگری بر این امر دلالت دارد، از جمله:
. سـیره مسـتمره مسـلمانان (متشـرعه) این است که بر اولیا، اطفال خود را ملزم به     ١

ــند آنھا را از انجامبینند و میتربیت آنھا می ــت  کوش ــاد اخلاق اس دادن آنچه موجب فس
 شود.آموزی به معنای بحث مد نظر ما ھم میو این تربیت شامل علممحافظت کنند 

واجب اســـت بر ولیّ کودک، تعلیم و تربیت به آنچه کند به اینکه . عقـل حکم می ٢
شود، مانند تعلیم اعتقادات صحیح دینی و نیز واجب است او را موجب سعادت وی می

 دادن آنچه موجب فساد اخلاق یا ضرر و زیان بر وی خواھد شد، منع کند.از انجام

ه آنھا ق. اولویت قطعیه، با این توضــیح که گفته شــود وجوب حضــانت اطفال و نف ٣
شـان به طریق اولی واجب باشد، زیرا نفقه اطفال و امور مربوط به  اقتضـا دارد که تربیت 
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ت که تربیحضـانت آنھا مرتبط با مسائل جسمانی است و اھمیت کمتری دارد، در حالی  
شود به فضایل اخلاقی و کردار نیک و پسندیده روی آورند و به صـحیح آنھا موجب می 

ــعادت  که کوتاھی در تربیت آنھا در دنیا و آخرت دســـت یابند، چنان مندانهزنـدگی سـ
شان شود، بدیھی است آنچه مربوط بسـا موجب بدبختی و ھلاکت و شـقاوت دائمی  چه

تر از امور جسـمانی است. پس باید به طریق  به تربیت و جنبه روحی اسـت، بسـیار مھم  
 .)3/315: 1429(فاضل لنکرانی، اولی واجب باشد 

بندی باید گفت اگرچه ادله فوق در ظاھر بر بحث تربیت متمرکزند، اما عدر مقام جم
گیرد که یکی از در مختصـــات زمان و مکان، معانی جدیدی به خود می» تربیت«مفھوم 

ــر علم و فناوری، ھمین علم ــایر عوامل  این معانی در عص ــت. لذا در کنار س آموزی اس
 ، باید به این موضوع نیز توجه شود.ای بر عھده اولیای کودک استتربیتی که وظیفه

 . آراي فقها مبنی بر اهمیت کسب علم در میان سایر واجبات3. 1
ــادر می  ــی و تتبع ص ــتوانه مبتنی بر فآرایی که فقھای مجتھد با بررس قه و کنند، به دلیل پش
 توانرسند و نمیھا به حد اجماع نمیاصول خود اھمیت بسیار دارند. اگرچه برخی دیدگاه

 ـ توانند مؤیدات خوبی برای مباحث قرار گیرند. از ه عنوان دلیـل از آنھـا یـاد کرد، امـا می    ب
جمله این آرا، فتاوایی اسـت که در مناسـبات و موضوعات مختلف مجتھدان معاصر صادر   

 کنیم و نحوه استدلال به ایشان خواھد آمد.اند و در ادامه به آنھا اشاره میکرده
. در پرسـشی از امام  ۸/۱۰/۱۳۶۱. بسـمه تعالی  ۷۳۰۳۳۹۰۰] ۱۲۵۹۸[سـؤال  . ۱. ۳. ۱

 گونه درباره ممانعت والدین از تحصیل کودکان پرسیده شده است:  خمینی این

اللّه العظمی امام خمینی، رھبر انقلاب اســلامی و محضــر مبارک حضــرت آیت
امید مسـتضعفان جھان، سلام علیکم و رحمة اللّه و برکاته، با آرزوی طول عمر  

ــما را دارد که اینمـام امـت خمینی کبیر، معروض می  ا جانب از اینکه وقت شـ
ــلام در مورد اینکه اگر پدر و مادر در این گیرم معذرت میمی خواھم. نظر اسـ

 زمان، مانع از تحصیل دخترشان شوند چیست؟  
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: 1392(خمینی، بســـمه تعالی، پدر و مادر حق منع از تحصـــیل فرزند را ندارند 
10/660(. 

در و است که پ این اسـتفتا صـراحتاً موسـوی خمینی بر این مطلب صحه گذاشته    در
مادر حق ندارند فرزندشـان را از تحصـیل بازدارند. در نتیجه این برای آنھا تکلیف است   

 که فرزندشان را به تحصیل بگمارند.

فتوای منتشـرشـده از مکارم شـیرازی در پاسـخ به استفتائی راجع به حدود     . ۲. ۳. ۱
 کنند:  خترانی که در خارج تحصیل کرده و آنھا را مجبور به ترک حجاب میحجاب د

شک نیست که حجاب بانوان در اسلام، از ضروریات این دین مبین است و حتی 
باشد و لذا در دانند که این مسـئله از احکام مسـلّم اسلام می  غیرمسـلمانان نیز می 

ــیـاری از موارد، خود را ملزم می  بـا آن کنار بیایند. البته ھر حکمی   بیننـد کـه  بسـ
تواند در مقام ضــرورت، اســتثنایی داشــته باشــد. مثلاً اگر بانویی بیمار شــد و  می

کند که به پزشــک پزشــک ھمجنس حضــور نداشــت، ضــرورت اقتضــا می    
ــرّ  غیرھمجنس مراجعه کند و معاینات او ممکن اســـت بدون ترک حجاب، میسـ

ــرورت   ــود؛ در چنین موردی از باب ض ــف  نش ــرورت، اجازه کش و به مقدار ض
شود. ھمچنین، در مورد تحصیلات لازم که حجاب به آن بانوی مسـلمان داده می 

شود، اگر نداشـته باشـد، با مشکلات مھمی (خودش یا جامعه اسلامی) مواجه می  
شــود؛ آن ھم به مقدار ضــرورت. به عنوان ضــرورت، اجازه ترک حجاب داده می

ام قطعی بر ترک حجاب است؛ یعنی تا محل درس یعنی در خصـوص آنجا که الز 
کند رود و در محوطه درس که الزام به ترک حجاب اســت، ترک میبا حجاب می

 .)237: 1397(مکارم شیرازي، کند و در بازگشت بلافاصله حجاب را حفظ می

که روشن است، بحث اھمّ و مھم مطرح در اسـتدلال به فتوای فوق باید گفت، چنان 
ن حجاب، که از ضروریات دین است و نیازی به اثبات ندارد، و تحصیلی که شـده و میا 

یابد. نافع و ضروری باشد، تحصیل اھم دانسته شده و نسبت به حفظ حجاب برتری می
توان برای تحصیل تا حد ضرورت ترک حجاب کرد. این موضوع نشانگر تا جایی که می
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ــطوح عالی  اھمیت فوق ــیل، آن ھم در س ــت.  العاده تحص ــورھای خارجی اس و در کش
ــیات بنـابراین، می  ــیلات ابتدایی را، آن ھم در دنیای امروز با مقتضـ توان اھمیت تحصـ

خاص خود، به طریق اولی نتیجه گرفت. زیرا اگر چنین نبود و این مطلب از منابع فقھی 
 کرد.شد، چنین فقیه و مرجعی چنین فتوایی صادر نمیو اصولی استنباط نمی

ای در پاســخ به این پرســش که آیا نفقه تحصــیل فرزندان، علی خامنه یدســ .3. 3. 1
گوید: مثلاً تحصیل در مقطع ابتدایی و ... جزء نفقه واجب بر عھده پدر است یا خیر، می

اگر فرزند توانایی مالی ندارد، در حدّی که عرفاً محتاج به تحصـیل است، از قبیل مقطع  «
 .)318: 1399اي، (موسوي خامنه» باشده عھده پدر میھای تحصیل بدوره ابتدایی، ھزینه

ھای تحصیل را در زمره در فتوای فوق دو نکته اھمیت دارد: نخست آنکه، وی ھزینه
النفقه اسـت قرار داده و این یعنی تحصیل اھمیتی  ھای ضـروری کودکی که واجب ھزینه

مسکن و ... دارد؛ دوم  به اندازه نیازھای اساسی انسان، ھمچون نیاز به خوراک، پوشاک،
ــیل در مقطع ابتدایی  آنکه، در متن فتوایش به این نکته تصـــریح کرده اســـت که تحصـ

توان برداشت کرد که اولاً نماید. از این موضوع میموضـوعی است که عرفاً ضروری می 
شود؛ ادله ضـرورت تحصـیل علم مشمول قواعد عرفی و مقتضیات زمان و مکان ھم می  

ــیل در مقاطعی عالی ثانیاً، چنانچه ــروری در زمانی عرف، تحصـ تر از ابتدایی را ھم ضـ
 کند.دانست، این ادله به مقاطع بالاتر سرایت می

فراگیری و تحصیل علوم  بھجت در پاسـخ به این پرسـش که آیا   محمدتقی .4. 3. 1
ــرایط کنونی جامعه، واجب کفایی اســت یا واجب عینی، می ار به مقد«گوید: دینی در ش

د مبتلای ھر فردی در احکام شـرعیه و اعتقادات، واجب عینی اسـت و اضافه بر آن   مور
کفایی اسـت، که نسـبت به افراد مستعدّ، با نبودن مجتھدین مورد نیاز و کافی در جامعه،   

در توضـیح این فتوا، تحلیلی که در تفسیر   .)3/232: 1386(بهجت، » باشـد واجب عینی می
توان تحصیل رسـد. در واقع، می ه شـد مفید به نظر می حدیث طلب علم از مطھری آورد

ــروری دانســـت. لذا اگر با توجه   ــلامی را ضـ به ھر علم مفید و نافعی برای جامعه اسـ
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جامعیت اسـلام و احکامش، ھر علم نافعی را ضـروری بدانیم، پس ضرورت کسب این   
زه نیاز برای شــود و گاه به انداعلوم گاه عینی اســت که شــامل احکام و معارف دین می

کند. البته اغلب با شــنیدن وجوب کفایی، وجوب برای افراد حکم وجوب کفایی پیدا می
شـــود، حال آنکه با توجه به گســـتره رو به تعداد محدودی از مکلفان به ذھن متبادر می

فزونی علم و ھمچنین گســترش جوامع، تصــور اینکه این تعداد محدود قابل افزایش به 
ھا نفر باشــد دور از ذھن نخواھد بود. مثلاً با شــیوع انواع مختلف یونھزاران و حتی میل

ھا و جمعیت رو به رشـد مسـلمانان، نیاز جامعه به شمار فراوانی پزشک، اعم از   بیماری
زن و مرد، کاملاً روشـن اسـت. در دوران کنونی با وجود وفور دانشمندان و متخصصان   

ھای مختلفی به خودکفایی نرســـیده و نهعلوم مختلف، جوامع اســـلامی ھمچنان در زمی
ــتند. بنابراین، آموزش  ــورھا، از جمله کفار، ھسـ ــایر کشـ دیدن افراد لازم در نیازمند سـ

 ھای مختلف تا رسیدن به مرحله قطع ید کفار واجب کفایی خواھد بود.رشته

 عقلی اصولی. قواعد 4. 1
ی بر کســی پوشــیده گیری از قواعد اصــولی در طریق اســتنباط حکم شــرعاھمیت بھره

نیست. در موضوع این پژوھش بعد از آنکه با بررسی آیات و روایات جنبه الزامی کسب 
رسد. دو قاعده مھم علم اصول، علم روشن شد، نوبت به استفاده از قواعد اصولی فرا می

که قواعدی اسـت که در مسـئله حاضر چنان  » اجتماع امر و نھی«و » مقدمه واجب«یعنی 
 گیریم.از آنھا بھره می خواھد آمد،

 واجب . مقدمه1. 4. 1
ــت که ایجاد واجب به ایجاد آن مقدمات متوقف   مقصــود از مقدمه واجب، مقدماتی اس

شده پیدا است، ھمواره بحث مقدمه واجب با عناوین طور که از تعریف گفتهھمانباشد. 
اســت که ، واجبی »واجب مطلق«ھمراه بوده اســت. » واجب مشــروط«و » واجب مطلق«

ــرایط عامه تکلیف، ھمچون بلوغ و عقل و علم و قدرت، بر  ــول ش وجوبش بعد از حص
چیز دیگری متوقف نیسـت و مثال مشـھورش نزد اصـولیون نماز اسـت که خود واجب     
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ــروط«بوده و وجوبش متوقف بر امری مثلاً طھارت نیســـت.  که در مقابل » واجب مشـ
متوقف بر حصول شرطی دیگر است  قرار دارد، واجبی است که وجوبش» واجب مطلق«

دیدگاه مشھور و مثال مشـھورش حصول استطاعت برای وجوب حج است. در حقیقت،  
در خصـوص واجب مشـروط آن است که اصل وجوب به آن مقدمات وابسته است، به   

ــروط تحقق نیابد، وجوب و تکلیفی ھم وجود نهگو ای که تا زمانی که این مقدمات و ش
. طبق دیدگاه مشھور، تحصیل مقدمه واجب )1/79: 1404ي اصفهانی، (حائرنخواھد داشـت  

: 1417(هاشمی شاهرودي، شـود لازم نیست  نیز گفته می» مقدمه وجوب«مشـروط که به آن  
ــوص واجب  )2/175-177 ــولیون در خصـ ــل بحث و اختلاف اصـ بودن یا نبودن اما اصـ

ــار تحصــیل مقدمه واجب مطلق یا به ھای ز میان دیدگاهاســت. ا» مقدمه واجب«اختص
وجوب مقدمه را آخوند خراسـانی،  خی مانند ترین آنھا دو دیدگاه اسـت: بر مختلف قوی

ــته به وجوب ذی  ــتراط، وابس ــانی، دانند المقدمه میاز نظر اطلاق و اش . )14: 1409(خراس
ــین بن زینبرخی نیز مـاننـد    دادن وجوب مقـدمـه را به اراده انجام  الـدین عـاملی،   حسـ

ــتهذی ــته دانس المقدمه به آن دادن مقدمه، وجوب ذیاند؛ یعنی با اراده انجامالمقدمه وابس
 .)71: 1374(عاملی، مقدمه ترشّح خواھد کرد 

در مسئله حاضر، حتی اگر از میان این دو دیدگاه به قدر متیقن اکتفا شود، باید گفت 
ــد، ممانعت از مقدمه آن، که فراھمزمانی که اراده کســـب  کردن علم برای فرد ایجاد شـ

امکان تحصـیل علم باشـد بر طبق این قاعده عقلی اصولی قبیح خواھد بود. زیرا بدیھی   
اسـت که در دوران معاصـر کسب تعلم برای معیشت به امری ضروری بدل شده است؛   

شود و بر این میشـدن آینده شــغلی وی  لذا ممانعت از تحصـیل فرزند سـبب مخدوش  
 اساس تحصیل در جایگاه مقدمه علمیه قرار دارد.

 امر و نھی . اجتماع2. 4. 1
ــت  انطباق ھممراد از اجتماع امر و نھی،  ــیء واحد اس : 1370(مظفر، زمان امر و نھی بر ش

زمانی لزوم تحصیل (امر) و ممانعت از . در مسـئله حاضر این انطباق به معنای ھم )1/289
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) اسـت. با این توضـیح که امر شارع به تحصیل، در مقابل نھی والدین یا   تحصـیل (نھی 
سـرپرسـت از تحصـیل قرار گرفته است و چون والدین یا سرپرست نیز از سوی شارع    

گیرد. شـان در طول امر و نھی شارع قرار می شـوند، امر و نھی ولیّ کودک محسـوب می 
با نھیی از سوی او در تقابل قرار ترتیب گویی در این مسـئله امری از سـوی شارع   بدین

دارد. در ادامه، با بررسـی مسـئله اصـولی اجتماع امر و نھی، باید روشن شود که آیا این    
زمانی ممکن است؟ به بیان دیگر، وقتی با ادله ثابت شد که کسب علم برای انطباق و ھم
گیری بھره آموزی از طرف والدین واجب اسـت و سپس با آوردن امکان علمفرد و فراھم

ــولی  ــیل، ھم  » مقدمه واجب«از قاعده اص ــد که مقدمه کســب علم، یعنی تحص ثابت ش
زمان امر و نھی را متوجه فعل کسب علم کرد یا خیر؟ توان ھمواجب اسـت، حال آیا می 

البته مقصـود از تحصیل لزوماً رفتن به مدرسه نیست و ھر امکانی برای تحصیل کودک،  
که  شــود؛ بنابراین، ھمینل در منزل و ... را شــامل میاعم از معلم خصــوصــی، تحصــی

والدین یا سرپرستان امکان مناسبی را برای کودک تحت سرپرستی خود فراھم آورند، از 
ــام اجتماع، یعنی تحت ادلّه مربوط به اجتماع امر و نھی خارج می ــوند. از میان اقسـ شـ

مری مربوط به جایی است که اجتماع آمری، اجتماع موردی و اجتماع مأموری، اجتماع آ
عنه و مأمورٌبه از ھمه جھات یکسان باشند، مثلاً شارع امر به خواندن آمر و ناھی و منھیٌ

ــبحانی نمـاز در زمـانی مشـــخص کند و در ھمان زمان نیز از خواندن نماز نھی کند    (سـ
ــارع امر تع )1/66: 1387تبریزي،  ــئله، به کســب علم که به آن از طرف ش  لق. وقتی در مس

ــرپرســـت کودک یا شـــخص ثالثی نھی تعلق گیرد،  گرفته، ھم زمان از طرف ولی یا سـ
مصـداق اجتماع آمری است و تکلیف به غیرمقدور خواھد بود که محال است؛ طبق این  

 توان مانع تحصیل کودک شد.قاعده نمی

 حمایت کیفري از حق تحصیل کودکان و ضمانت اجراي آن
شود. است از تنبیه و کیفری که بر مرتکب جرم اعمال میاز نظر ماھیتی مجازات عبارت 

. در )89: 1382نیا، (کیدر لغت معادل گناه، عصیان، تعدی یا عملی ناشایست است » جرم«
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معنای عام کلمه، عبارت اســت از فعل یا ترک فعل انســان که جامعه به دلیل اخلال در  
. )19: 1386(اردبیلی، ده اســـت نظم اجتماعی با قید ضـــمانت اجرای کیفری آن را منع کر

. )141: 1381(سـلیمانی،  کند مفھومی نسـبی است که در گذر زمان و مکان تغییر می » جرم«
ــعـه داده و ارتکـاب ھر عمـل ممنوعی را جرم    » جرم«ای از فقھـا تعریف  عـده  را توسـ
. )116 :1376(دهقان، اند، خواه منع آن از ناحیه شارع یا از سوی حاکم اسلامی باشد دانسته

» رمج«گارو فالو عملی را که برخلاف احسـاسات شرافتمندانه و خداپرستانه انجام شود  
ــلامی در ماده )69: 1370(فیض، نامد می ھر رفتاری را اعم از فعل یا  ۱. قانون مجازات اس

نامد. از دیدگاه می» جرم«ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شـــده اســـت، 
عبارت اســت از نافرمانی از اوامر و نواھی صــادرشــده از مقام  » گناه« یا» جرم«اســلام، 

را شکلی از ناسازگاری » جرم«شـناس سوئدی،  برگ، جرم. کین)69: 1386(اردبیلی، ربوبی 
داند که مخالف ھمبستگی گروه را عملی می» جرم«. توماس، )74(همان: داند اجتماعی می

سـوی، ھر عملی را که در خور مجازات باشد  شـناس فران . دورکیم، جامعه(همان)اسـت  
ــوف آلمانی، ھر پدیدهٴ زیان(همان)نـامد  می» جرم« » جرم«بخش را . امانوئل کانت، فیلسـ

 .(همان)نامد می
گذار با توجه به مصــالح و مفاســـد  انگاری عبارت اســت از فرآیندی که قانون جرم

ــبـت به جامعه آن را ممنوع، و برای آ   کند ن مجازات تعیین میعملی یـا ترک عملی نسـ
ــی به )12-11: 1384(آقابابایی،  ــیله آن اعمال یا رفتار خاصـ . ھمچنین، فرآیندی که به وسـ

ــود و ھمراه بـا مجـازات اســـت   موجـب قوانین کیفری ممنوع می  (نجفی ابرندآبادي و شـ
ــم ــیق انگاری ممنوع. جرم)1377بیگی، هاش ــخاص و ض دادن کردن افراد در انجامکردن اش
 اش بیش از سود آن است.است که مفسدهعملی 

ھای اسـلامی، خصــوصـاً آیات و روایات و دلالت عقل مســتفاد   بنا بر آنچه در آموزه
است تحصیل علم بر ھر فرد واجب است، لذا مقدماتش نیز واجب است که گاه والدین 
و گاھی حکومت و ... مکلف به تھیهٴ مقدمات تحصــیل کودکان ھســتند. ھمچنین، این  
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ــیار اھمیت دارد و دارای آثار و فواید و له از بُعد اجتماعی و پیشمقو گیری از جرم بسـ
اند، برکات اجتماعی فراوانی اســت و چون برخی قوانین خاص به این موضــوع پرداخته

اعمال درست و دقیق این قوانین حمایتی اطفال نیاز به ضمانت اجرای کیفری و خصوصاً 
 انگاری منطقی دارد.جرم

 د قانون مجازات اسلامی به تعلیم و تربیت و آموزش اطفالرویکر
گیری از سقوط متھمان و محکومان جزایی در گذار مبتنی بر پیشسـیاسـت کیفری قانون  

ــمانت    ــخاص، حقوقی نیز با توجه به نقش آنھا در ض ــت. لذا برای اش ارتکاب جرم اس
تحصیل کودکان تا حد ). 12: 1396(گلدوزیان، اجراھای کیفری در نظر گرفته شـده اسـت   

در  کند.گیری میکنندهٴ این غرض اجتماعی اســـت و از ارتکاب جرم پیشبســـیار تأمین
گذار در فصـل دھم از بخش اول از کتاب اول قانون مجازات اسلامی  ھمین راسـتا قانون 

 دارد:بیان می ۸۸ھا و اقدامات تأمینی و تربیتی، در ماده ، ذیل عنوان مجازات۱۳۹۲سال 

شـوند و سن  درباره اطفال و نوجوانانی که مرتکب جرائم تعزیری می -۸۸ ماده
آنھا در زمان ارتکاب، نُه تا پانزده سـال تمام شـمسی است حسب مورد، دادگاه   

 کند:یکی از تصمیمات زیر را اتخاذ می
الف. تســلیم به والدین یا اولیا یا ســرپرســت قانونی با أخذ تعھد به تأدیب و   

 در حسن اخلاق طفل یا نوجوانتربیت و مواظبت 
تواند حسب مورد از اشخاص مذکور ھر گاه دادگاه مصلحت بداند می -تبصـره 

در این بنـد تعھد به انجام اموری از قبیل موارد ذیل و اعلام نتیجه به دادگاه در  
 مھلت مقرر را نیز أخذ نماید:

ر متخصصان شناس و دیگمعرفی طفل یا نوجوان به مددکار اجتماعی یا روان. ۱
 و ھمکاری با آنان

ــی و فرھنگی به منظور     .۲ ــه آموزش ــس ــتادن طفل یا نوجوان به یک مؤس فرس
 آموزیتحصیل یا حرفه
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 . اقدام لازم جھت درمان یا ترک اعتیاد طفل یا نوجوان تحت نظر پزشک۳
جلوگیری از معاشرت و ارتباط مضر طفل یا نوجوان با اشخاص به تشخیص  .۴

 دادگاه
 ھای معینی از رفت و آمد طفل یا نوجوان به محل. جلوگیر۵

ب. تسـلیم به اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگری که دادگاه به مصلحت طفل یا  
نوجوان بداند با الزام به انجام دسـتورھای مذکور در بند (الف) در صورت عدم  
صـلاحیت والدین، اولیا یا سرپرست قانونی طفل یا نوجوان و یا عدم دسترسی  

 قانون مدنی )1173(با رعایت مقررات ماده  به آنھا
 تسلیم طفل به اشخاص واجد صلاحیت منوط به قبول آنان است. -تبصره

 پ. نصیحت به وسیله قاضی دادگاه.
 ت. اخطار و تذکر و یا أخذ تعھد کتبی به عدم تکرار جرم.

داری در کانون اصـلاح و تربیت از سـه ماه تا یک سال در مورد جرائم   ث. نگه
توانـد بـا توجه به   تعزیری درجـه یـک تـا پنج. دادگـاه اطفـال و نوجوانـان می      

ھای مددکاران اجتماعی از وضع طفل تحقیقات به عمل آمده و ھمچنین گزارش
یا نوجوان و رفتار او، ھرچند بار که مصـــلحت طفل یا نوجوان اقتضـــا کند در 

 .تصمیم خود تجدیدنظر نماید

گذار به مقولهٴ تعلیم و مستفاد است توجه خاص قانون آنچه از این ماده و مواد بعدی
تربیت کودکان و اطفال اسـت به نحوی که مصلحت طفل را در تعلیم و تربیت و سپردن  

 داند.ھای آموزشی میبه مؤسسه
اقدامات تأمینی به عنوان دفاع اجتماعی در برابر ارتکاب جرم محل توجه اســـت که 

ــی را دنبال می  ــایل جمله: پیش کند، ازاھـداف خاصـ گیری از وقوع جرم به کمک وسـ
همان: (ویژه دربارهٴ اطفال و نوجوانان و افزایش میزان آموزش و پرورش ایشان تربیتی، به

123(. 
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 . مبانی قانونی حمایت کیفري از حق تحصیل و تحلیل قانون موجود2
ھای بنیادین طور کلی، برای حفظ جامعه و حقوق افراد آن، مداخله کیفری در ارزش بـه 

بدان معنا است که وقتی امری در » کیفری«رسد. تأکید بر واژه جامعه ضروری به نظر می
ــدیدترین نوع معرض حمـایت و مداخله کیفری قرار می  گیرد، تجاوز به حدود آن با شـ

الزام و اجبار دولتی، یعنی مجازات، ھمراه خواھد بود و اگر مجازات بتواند توجیه شود، 
ــا نیز توجیه دیگر اقدام ــتگاه قض ــاید مخالفان ات قھری دولت و دس پذیر خواھد بود. ش

بینی مجازات برای ممانعت از تحصــیل کودکان، برای توجیه دیدگاه خود به حق بر پیش
رسد در جایی که یکی از حقوق اولیه و بنیادین نشدن استناد کنند، اما به نظر میمجازات

به ضعف کودک در گیرد، با توجه قرار می کودک، یعنی حق تحصـیل، در معرض حمله 
نماید. حال باید دید جایگاه گذار ضــروری میبرابر اولیا یا ســرپرســتان، مداخله قانون 

المللی و داخلی چیســـت؟ حق تحصـــیل برای تمامی حمایت از این حق در قوانین بین
ه از جمله آن دستالمللی، از ھای بینھا و بدون ھر گونه تبعیضی صراحتاً در پیمانانسـان 
ھایی که ایران امضـا کرده اسـت، تضـمین شده است؛ از جمله در اعلامیه جھانی    معاھده

المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی و کنوانسیون یونسکو حقوق بشر، میثاق بین
علیه تبعیض تحصـیلی که قانون اسـاسی جمھوری اسلامی ایران نیز آن را تضمین کرده   

 .)1388(برادري، است 
قانون تأمین وسایل « ۴تا  ۱گذار برای اولین بار در مواد در قوانین داخلی ایران، قانون

ــوب   به این موضــوع پرداخت. » ۱۳۵۳و امکانات تحصــیل اطفال و جوانان ایرانی مص
ــت: » ۱۳۸۱قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصــوب « ۴ھمچنین، در ماده  آمده اس

گرفتن ھر گونه صــدمه و اذیت و آزار و شــکنجه جســمی و روحی کودکان و نادیده  «
عمدی سـلامت و بھداشت روانی و جسمی و ممانعت از تحصیل آنان ممنوع و مرتکب  
ــه ماه و یک روز تا شـــش ماه حبس و یا تا ده میلیون ریال جزای نقدی محکوم   بـه سـ

ق کودکان و نوجوانان، اقدام خوبی این قـانون اگرچـه به لحاظ توجه به حقو  ». گرددمی
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نکردن به ھمه بودن قانون، توجهبرای حمـایـت از آنـان بود، امـا به دلایلی از جمله کلی    
مصــادیق و ذکرنکردن ضــمانت اجرایی مناســب در صــورت عدول از قانون، اشــکالاتی 

خوبی وظیفه خود را ایفا کند؛ لذا نیاز به تصـحیحش ضروری  توانسـت به داشـت و نمی 
 نمود.یم

بختانه قانون جدیدی در این خصــوص تصــویب شد که بسیاری از اشکالات خوش
ــده را بـه مطرح ــخ داد. این قانون، که با عنوان شـ قانون حمایت از اطفال و «خوبی پاسـ

ماده تنظیم شده و  ۵۱فصل و  ۴به تصـویب رسـید، در   » ۲۳/۲/۱۳۹۹نوجوانان مصـوب  
ــت، بـه ابعاد مختلف حقوق اطفال و  علاوه بر روح کلی حمـایتی کـه بر آن حـا    کم اسـ

این قانون، بازماندن طفل و نوجوان از  ۳نوجوانـان پرداخته اســـت. ابتدا در بند ح ماده  
کننده مداخله قانونی دانســته اســت. آمیز و توجیهتحصــیل را مصــداق وضــعیت مخاطره

ــایی و م۶ھمچنین، در بند چ ماده  ــناس عرفی ، وزارت آموزش و پرورش را موظف به ش
ــده یا بازمانده از تحصــیل میکودکان و نوجوانان منع و تبصــره آن نیز  ۷کند. در ماده ش

ــطه و  علاوه بر جرم ــیل کودکان و نوجوانان تا پایان دوره متوس انگاری ممانعت از تحص
ــدیدتری از نوع   ــورت تکرار این ممانعت مجازات شـ تعیین مجـازات برای آن، در صـ

ــد این اقدام بازدارندگی خوبی کنـد که به نظر می می بینیرا پیش ۶تعزیری درجـه   رسـ
کردن موجبات ترک این قانون فراھم ۸کند. در ماده برای تکرارنشــدن ممانعت فراھم می

برای آن  ۶تحصیل یا فرار از مدرسه را نیز جرم دانسته و مجازاتی از نوع تعزیری درجه 
یدواری بســـیار برای احیای بینی کرده اســـت. ھرچند تصـــویب این قانون جای امپیش

حقوق از دســـت رفتـه کودکـان و نوجوانان دارد، اما باید در مقام اجرا نیز با جدیّت و   
 قاطعیّت دنبال شود تا راه را برای متخلفان از قانون ببندد.

 نتیجه
ھای جامعه است و به عنوان حق تحصـیل و آموزش در زمره حقوق اصیل فرد و ارزش 

نسـان در عصـر حاضــر، گاه به دلیل ممانعت اولیا یا سـرپرســتان    یکی از حقوق بنیادی ا
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 کننــدهتوجھی قرار گرفتــه کــه توجیــهتوجھی آنــان، در معرض بیقـانونی کودک یـا کم  
ــومان (ع) و  مداخله کیفری قانون ــت. از آیات قرآن، احادیث معص گذار در این زمینه اس
ایی که حتی در خصوص علوم اند تا جآموزی سـفارش اکید داشـته  آرای فقھا که بر علم

ــروری و ابتـدایی حکم به وجوب آن داده  آید که با توجه به اینکه اند به دســـت میضـ
ــمرده  کودکـان می  تواننـد مخاطب این تکلیف قرار گیرند پس این از تکالیف والدین شـ

ــامل اموری ھمچون  می ــود که زمینه تعلیم و آموزش کودک خود را فراھم کنند که ش ش
شود که در آینده موجب ھایی میھای لازم برای جامعه و آموزشی، آموزشسـواد ابتدای 

برتری فرد اســـت. ھمچنین، ادلهٴ دیگری مانند به شـــمار آمدن آموزش کودک به عنوان 
ــیل از زمره نفقه واجب، قاعده    ــمار آمدن ھزینه تحص ــانت وی، به ش ــداقی از حض مص

ــرعان، ادله عقلی، مقدمه واجب بود  ــیره متشـ ــرر، سـ ــیل علم و آموزش، لاضـ ن تحصـ
ای از این دسـت سبب شده  بودن مسـائل آموزشـی برای کودکان در جامعه و ادله  مبتلابه

تحت  حقالمللی این مسئله را بهگذار ایران به پیروی از قوانین و اسـناد بین اسـت قانون 
 انگاری کند.حمایت قرار دھد و ممانعت از تحصیل کودکان را جرم

 
هانوشتپی
 فیِھِمْ رسَوُلًا منِھُْمْ یتْلُو عَلیَھِمْ آیاتِک وَ یعَلِّمُھُمْ الْکتاَبَ واَلْحکِمَةَ وَ یزَکیھِمْ إنَِّک أنَْتَ الْعَزیِزُرَبَّنَا واَبعَْثْ . «١

 ).۱۲۹(بقره: » الْحَکیمُ
 ».لا تُضارَّ والِدة بِوَلدٍھا و لا موَلودٌ لَهُ بِوَلدِه. «٢

                                                           

 
 
 
 
 
 
 
 



 77 / نکودکا یلاز حق تحص یفریک یتلزوم حما حقوقییفقه یمبان بررسی

 

 منابع
 ). ترجمه: ناصر مکارم شیرازی، قم: دار القرآن الکریم.۱۳۷۳قرآن کریم (

ملت و  تیامن هیدر حوزه جرائم عل یانگارو جرم یگفتمان فقھاندیشـــه: «). ۱۳۸۴( نیحســـ ،ییآقابابا
 .۴۲-۹، ص۵، ش۲س ،فقه و حقوقدر: ، »دولت

 ، تھران: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.پژوھیدین). ۱۳۸۷، عبداالله (زادهمیابراھ
، تحقیق: طاھر احمد زاوی و محمود النھایة فی غریب الحدیث والأثر). ۱۳۶۷ابن اثیر، مبارک بن محمد (

 محمد طناحی، قم: مؤسسه مطبوعاتی اسماعیلیان.
 ، بیروت: دار الاضواء.الفقیهمن لایحضره ). ۱۴۰۵ابن بابویه، محمد بن علی (

 .١، تحقیق: محمد فؤاد عبد الباقی، بیروت: دار الجیل، جسنن). ۱۴۱۸ابن ماجه قزوینی، محمد بن یزید (
جا: دار المأمون ، تحقیق: حســین ســلیم اســد، بیالمســند). ۱۴۱۰ی الموصــلی، احمد بن علی (علی یاب

 .٧للتراث، ج
 .زانیتھران: م ،یعموم یحقوق جزا .)١٣٨٦(ی محمدعل ،یلیاردب
قم: سپاه پاسداران  ،یمحمد یمحمدمھد :قیتحق ،در اسلام تیو ترب میتعل). ۱۳۷۶اصغر (یعل ا،ینیالھام

 .یانقلاب اسلام
 ع).اطھار (، قم: مرکز فقھی ائمه احکام و حقوق کودک در اسلام). ۱۳۹۲االله (انصاری، قدرت

چگونگی اجرای حقوق کودکان فلسطینی  ی:المللبین حقوق کودک در اسناد). «۱۳۸۸برادری، خسـرو ( 
 .۱۶۰-۱۲۱، ص۲۰۶، شکانون وکلا، در: »ی اشغالیھانیسرزمدر 

 .االله محمدتقی بھجتتقم: دفتر آی، استفتائات). ۱۳۸۶بھجت، محمدتقی (
ــید مھدی رجائی، قم: غرر الحکم و درر الکلم). ۱۴۱۰تمیمی آمدی، عبد الواحد بن محمد ( ، تحقیق: س

 دار الکتب الاسلامی.
 ).ع( تیسسه آل البؤقم: م ،دعائم الاسلام). ۱۳۸۳نعمان بن محمد ( ،یمغرب یمیتم

 .اسراء، چاپ اولقم: ، در اسلام فیحق و تکل ).۱۳۸۴( عبداالله ،یآملی جواد
 ، بیروت: دار العلم للملایین.الصحاح). ۱۴۰۴جوھری، اسماعیل بن حماد (

ــین (  ــفھانی، محمد حس ــول الفقھیة ). ۱۴۰۴حائری اص ــول الغرویة فی الاص ، قم: دار احیاء العلوم الفص
 الاسلامیة.

 ، تھران: اسلامیه.وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة). ۱۳۷۲حر عاملی، محمد بن حسن (
-۱۷۱، ص۱۱، شالاھیات و حقوق، در: »پژوھشی در حدیث طلب العلم). «۱۳۸۳حسن پور، ابوالقاسم (

۱۹۶. 
 ، قم: اسماعیلیان.شرائع الاسلام فی مسائل الحلال والحرام). ۱۴۰۸حلی، جعفر بن حسن (
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 قم: مؤسسه آل البیت (ع). کفایة الاصول،). ۱۴۰۹خراسانی، محمد کاظم (
 .نیسسه انتشارات مدؤ، قم: ماسلام ییجزا نیزمان و مکان بر قوان ریتأث .)۱۳۷۶( دیدھقان، حم

 ع)، چاپ چھاردھم.صادق (، قم: مؤسسه امام الموجز فی اصول الفقه). ۱۳۸۷سبحانی تبریزی، جعفر (
-١٤١، ص١٦، ش٤س ،آسـمان  ھفتدر:  ،»ھودی یفریجرائم در حقوق ک« .)١٣٨١( نیحس ـ ،یمانیسـل 

١٧٦. 
 ، نجف: المطبعة الحیدریة.جامع الأخبار). تایبشعیری، محمد بن محمد (

، ترجمه: سید محمدباقر موسوی ھمدانی، المیزانترجمه تفسیر ). ۱۳۷۸( نیمحمدحس ـ دیس ـ ،ییطباطبا
 .١٤ی، جدفتر انتشارات اسلامقم: 

 .۱، لبنان: المکتب الاسلامی، دار عمار، جالمعجم الصغیر). ۱۴۰۵طبرانی، سلیمان بن احمد (
 ، قم: دار الثقافة.الامالی). ۱۴۱۴طوسی، محمد بن حسن (

 نا.محمدی، قم: بی، به کوشش: علی معالم الاصول). ۱۳۷۴عاملی، حسن (
 ، بیروت: دار المعرفة.شرح نھج البلاغة). تایبعبده، محمد (

 ، قم: جامعه مدرسین.معجم الفروق اللغویة). ۱۴۱۲عسکری، ابوھلال (
 اطھار (ع). ائمهقم: مرکز فقھی  موسوعة احکام الاطفال و ادلتّھا،). ۱۴۲۹فاضل لنکرانی، محمد جواد (

، تحقیق: مھدی الشافی فی العقائد والأخلاق والأحکام). ۱۳۸۳رتضـی ( فیض کاشـانی، محمد بن شـاه م  
 انصاری قمی، تھران: لوح محفوظ.

، تھران: وزارت فرھنگ و ارشاد اسلام یعموم یحقوق جزا در قیمقارنه و تطب. )۱۳۷۰( رضایعل ض،یف
 .یاسلام

 دارالحدیث.، تحقیق: محمدحسین درایتی، قم: الکافی). ۱۳۸۷کلینی، محمد بن یعقوب (
 ، قم: دار القرآن الکریم، چاپ اول.تدوین القرآن). تایبکورانی عاملی، علی (

 تھران: دانشگاه تھران. ،یشناسجرم یمبان. )۱۳۸۲( یمھد ا،ینیک
 ، تھران: مجمع علمی و فرھنگی مجد.محشای قانون مجازات اسلامی). ۱۳۹۶گلدوزیان، ایرج (

 ، تھران: دار الکتب الاسلامیة.الأنوار الجامعة لدرر اخبار الائمة الاطھاربحار ). تایبمجلسی، محمد باقر (
 ، تھران: مرکز نشر علوم اسلامی.قواعد فقه جزایی). ۱۳۸۳محقق داماد، سید مصطفی (

 .دار الحدیث، قم: العلم والحکمة فی الکتاب والسنة). ۱۴۳۲ی، محمد (شھریرمحمدی 
 قم: صدرا.، ده گفتار). ۱۳۹۰مطھری، مرتضی (
 ، قم: دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه.اصول الفقه). ۱۳۷۰مظفر، محمدرضا (

 ، مشھد: آستان قدس رضوی.الامالی). ۱۳۶۴مفید، محمد بن نعمان (
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نژادی، قم: مدرسة الامام به کوشش: ابوالقاسم علیان اسـتفتائات جدید، ). ۱۳۹۷مکارم شـیرازی، ناصـر (  
 علی بن ابی طالب (ع).

 ، تھران: انقلاب اسلامی.اجوبة الاستفتائات). ۱۳۹۹ی، سید علی (اخامنهموسوی 
 .مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینیتھران:  نور، فهیصح). ۱۳۶۸( االلهروحموسوی خمینی، 

 ، تھران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.استفتائات). ۱۳۹۲االله (موسوی خمینی، روح
 نا.جا: بی، بیتقریرات حدود و تعزیرات). تایبسید محمدرضا (موسوی گلپایگانی، 

 دیتھران: دانشگاه شھ ،یشناسنامه جرمدانش .)۱۳۷۷( دیحم ،یگیبھاشم ؛نیحس ـیعل ،یابرندآباد ینجف
 .یبھشت

 ، بیروت: دار احیاء التراث العربی.جواھر الکلام فی مسائل الحلال والحرام). تایبنجفی، محمد حسن (
 ، قم: دائرةالمعارف فقه اسلامی.علم الاصولبحوث فی ). ۱۴۱۷ھاشمی شاھرودی، سید محمود (
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